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  چكيده

جوامع مختلف براي قرار گرفتن در مسير بهبود شرايط اجتماعي و اقتصادي خود 
جمهـوري اسـلامي   . هاي رشد و توسعه علمي هستندنيازمند فراهم نمودن زمينه

و براي رسيدن به توسعه و بهبـود شـرايط    نيستايران نيز از اين قاعده مستثني 
ويژه در حوزه علـوم انسـاني بـه    ود نيازمند توسعه علوم بهاجتماعي و اقتصادي خ

شـود ايـن اسـت    كه در اينجا مطرح مي پرسشي. عنوان اساس تحول جامعه است
اي كـه در پاسـخ   ترين موانع توسعه علوم انساني در ايران كدامند؟ فرضيهكه مهم
، اي از عوامـل معرفتـي  توان مطرح كرد اين است كـه مجموعـه  مي پرسشبه اين 
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 مقدمه 
آوري نقش راهبردي در توسعه و پيشـرفت دانـش و فـن    ،توسعه و گسترش علوم انساني

كننـده و موانـع   جو از عوامـل تسـهيل  وجوامع مختلف دارد و همين نكته ضرورت جست
وجه نهـادي و انسـاني   . دهدندگي علوم انساني را مورد تأكيد قرار ميبازدارنده رشد و بال

نتيجـه تحـول تـدريجي در    ... ها، روابـط و ها، قوانين، رويهانتوسعه از قبيل نهادها، سازم
توسـعه پايـدار   . ها، افكار، باورها، اعتقادات، ساختارها و نهادهاي يك جامعه اسـت انديشه

مندي عمومي، افزايش اميد و بهبود زنـدگي را دارد، تنهـا   كه توانايي ايجاد احساس رضايت
يعنـي افكـار،    ؛در صورتي امكان تحقق دارد كه اين وجه از توسعه در جوامـع ايجـاد گـردد   

بنابراين در صـورت فقـدان يـا نقصـان شـرط      . دو باورهاي افراد جامعه توسعه يابها انديشه
د و ديگـر  ش ـوسـعه مختـل خواهـد    كافي توسعه يعني وجه نهادي و هـويتي آن، فراينـد ت  

  .)22: 1391رناني، (هاي دولت تأثيري در بهبود وضعيت جامعه نخواهد داشت سياست
جمهوري اسلامي ايران براي قرار گرفتن در مسير بهبود شرايط اجتماعي و اقتصادي 

تـرين  جانبه است و يكي از مهمهاي رشد و توسعه همهخود، نيازمند فراهم نمودن زمينه
مل تأثيرگذار بر رشد و توسعه ايران، تحول در ساختارهاي علمـي كشـور و گسـترش    عوا

  . ويژه در حوزة علوم انساني استدانش به
 وقتــي بــه تــاريخ دويســت ســال اخيــر ايــران و شــروع دوران تجــدد در آن نگــاهي

نمايد اين مسئله است كـه ورود  اولين چيزي كه توجه ما را به خود جلب مي ،اندازيم مي
در ابتداي امر، علـوم  . وم جديد در ايران به صورت متعادل و متوازن انجام نگرفته استعل

هـا بـا حمايـت و پشـتيباني     فني و پزشكي با توجه به نياز عميق و گسترده به اين دانش
هاي جديد كـه  قاجار وارد ايران شد و سپس به مرور اما با كندي بيشتري افكار و انديشه

شروطيت، پارلمان، قـانون اساسـي   م سياسي و اجتماعي از قبيل مخود را در قالب مفاهي
كردگان در كشورهاي غربـي بـه مـردم    فكران و تحصيلتوسط روشن ،دادندنشان مي.. .و

اين سرزمين معرفي و شناسـانده شـد كـه نتيجـه آن تحـول اجتمـاعي عظيمـي چـون         
مدرنيزاسيون كشـور   با گذشت زمان و احساس نياز به. مشروطه در ايران عصر قاجار بود

د و به شدر كشور ايجاد  ويژه در دوره پهلوي اول، نظام آكادميك يا سيستم دانشگاهيبه
  .موازات آن علوم انساني جديد به تدريج گسترش يافت

هاي جديد و نو نخستين قدم تلاش براي درك انديشه ،در مسير دستيابي به توسعه 
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دومين قدم، تفصـيلي  . اصول فرهنگي جامعه است و آنگاه نهادينه كردن و تبديل آنها به
هــا و در نهايــت گــام آخــر ايجــاد و اســتقرار ســاختارها و نمــودن ايــن افكــار و انديشــه

 عظيمـي، ( هاي تفصيلي را داشـته باشـند  هايي است كه توانايي تحقق اين انديشه سازمان
ان، اسـتفاده از  موانع توسعه علوم انسـاني در جمهـوري اسـلامي ايـر     درباره .)127: 1391

 ؛گشا باشـد تواند راهدر تحليل موانع توسعه علوم انساني مي »پوپر«نظريه خردگرايي نقاد 
رشد « مسئله دارد،اهميت و جايگاه مهمي  ،شناسي عقلانيت انتقاديآنچه در معرفت زيرا

  . است »معرفت
  

  علوم انساني و مسائل آن
هاي عملي ها و تلطيف كمي روشرسم به انباشته شدن تدريجي راه و اگرتاريخ علم  

شـود و دسـتاوردهاي   در مطالعه طبيعت محدود گردد، تنها علم عصر حاضر معتبـر مـي  
حال آنكـه  . بايست مورد ارزيابي قرار گيردهاي گذشته از نظر علم جديد ميعلمي تمدن

چنـد   تا .ها و جوامع گوناگون وجود داشته استعلم به عنوان فرآيند اجتماعي در تمدن
تـرين عوامـل   دهه پيش در مجموعه پارامترهاي قدرتي كشورها، قـدرت نظـامي از مهـم   

اما در دنيـاي امـروز در محـور اصـلي قـدرت و اقتـدار،        ،آمدقدرت كشورها به شمار مي
 ،با علم بـه ايـن معنـا   . گيرندنهادهاي دانشگاهي در دو عرصه آموزش و پژوهش قرار مي

آنهـا   زيرا ،كنندنرژي خود را صرف توسعه علم و تحقيق ميهاي پيشرفته بالاترين ادولت
اقتدارشان يا به عبارت ديگر توانايي اعمال و كنترل قدرت منوط  كه اندبه خوبي دريافته
ها و هاي علمي است و اين امر نيز جز با انجام اصلاحات در استراتژيييبه گسترش توانا

 را نـدارد تحقـق   يـت علمي و پژوهشـي قابل  هاي مربوط به مديريت و ادارة مراكزتاكتيك
   .)79: 1379 سيمبر،(

توسعه علمي به اين معني است كـه سـاختار علمـي جامعـه وارد مرحلـه محاسـبات       
هاي مورد  تا بتواند از بهار طبيعت و پديده ،عقلاني و يافتن روابط ضروري بين اشيا شده

جـوش  ن سـاختار خود نيه شاهد چگاما هيچ ولي متأسفانه ؛نظر به نفع بشر استفاده ببرد
آينده توسعه جهاني و جايگاه هر كشـور در جهـان، منـوط بـه     . ايم در جامعه ايران نبوده

نسـاني آن  دانـش نيـروي ا   ايجاد ظرفيت بالا در كسب، نگهداري و بالا بردن سطح علم و
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حدود زيادي وابسته به آن بخش از جمعيت كشور اسـت كـه   اين ظرفيت تا. كشور است
حل مسائل را كسـب كـرده    خواندن، نوشتن، حساب كردن، مهارت در ارتباطات وسواد 
سـرمايه انسـاني،   آمـوزي  تربيت و حرفـه ، دانش و بالا بردن سطح آموزش رواز اين .باشد
از  براي همـه كشـورهاي در حـال توسـعه    علمي  مباحث توسعه تريناساسي ترين و مهم

  . است جمله ايران
شود، انسان به مفهـوم  ي كه در تعريف انسان به كار برده ميكاربردترين مفاهيمپراز 

هـاي  انديشه به عنوان يكي از ويژگي. انديشدموجودي است كه توانايي تفكر داشته و مي
بحـث و  . پـردازان اسـت  هاست كه مورد توجه انديشـمندان و نظريـه  شاخص انسان، قرن

فلاســفه علــم و  هاســت كــه ميــانشــناخت و معرفــت علمــي ســال دربــارهگــو وگفــت
هـاي مختلفـي دربـاره چـارچوب، محتـوا، موضـوع،       شناسان وجود داشته و نظريه معرفت

هاي مختلف دانش و معرفت بشري ارائه شـده  روش، هدف علم و نيز مرزهاي بين شاخه
امـا   كنند،ميعلم و معرفت به يك مفهوم و به جاي يكديگر استفاده  از البته گاهي. است
  .شودهاي معرفت بشري شناخته ميشاخهه عنوان يكي از زيراً علم جديد بعموم

در  هـا و افكـار  اي و ارتباط آن بـا مفـاهيم، ايـده   علوم انساني به دليل ماهيت انديشه
خرد موجـود در علـوم انسـاني و    . هاي مختص به خود استبردارنده اصطلاحات و ارزش

زدايي از هستي و ديدگاه افسونگرايي، روش تفكر عقلاني، خود نتيجه اومانيسم يا انسان
هـايي چـون آزادي،   در همـين راسـتا آرمـان   . بيني مـادي اسـت  مادي به جهان يا جهان

برادري و برابري انساني كه بـه مثابـه تابلوهـاي راهنمـاي بشـر در خلـق دنيـاي جديـد         
شناسي علوم انساني جديد بـا  انسان. هستند، در وهله اول ريشه در همين نوع تفكر دارد

وجوه خاصـي   ،اين علوم. شناسي معارف سنتي همچون فلسفه و عرفان تفاوت داردسانان
از . نه همه شئون، وجوه و وجود انسـاني را  ،دهندهاي انساني را نشان مياز رفتار و كنش

هـاي متعـارف   نگـري و مطالعـه انسـان   رو تعجبي ندارد كه اين علوم به دليـل عرفـي  اين
بينـي  جهاني و مادي باشند كـه در تقابـل بـا جهـان    يم اينها و مفاهجامعه، مبين ارزش

  .)52: 1387سروش، ( گيردسنتي و كهن قرار مي
ها و معاني از جهان اجتماعي جداشـدني نيسـتند و ايـن دو    مفاهيم، اصطلاحات، ارزش

رابطه ميان جهان واقعيت و معرفت بشري بـه  . يابندميدر پيوند با يكديگر توسعه و تكامل 
فيلسوفان و . استشده پردازان متعددي بررسي لف و توسط انديشمندان و نظريهطرق مخت
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 ،گيرنـد شناسان عموماً براي انديشه و معرفت اولويت و اهميت بيشتري در نظر مـي معرفت
شناسـان معرفـت، ايـن    پردازان علوم اجتمـاعي و جامعـه  در حالي كه انديشمندان و نظريه
اجتماعي جوامع قائل هستند و تكوين معرفـت را نسـبت   اهميت و اولويت را براي تحولات 

ويژه در ارتباط با پديد آمدن مدرنيته و پيدايش تمدن و تفكـر  به. دانندثانوي مي ةبه جامع
امـا  . بين اين دو دسته از عالمان و انديشمندان اختلاف نظـر و رويكـرد وجـود دارد    ،غربي
در جوامع در حال توسعه، اعتنا به علوم  توان گفت؟ آياجهان كنوني و جديد چه مي درباره

انساني و پيوند يافتن آن با ساير شئون اجتماعي، در ساختن آينده و نيل به توسـعه نقـش   
ها بايد ارتباط ميان علوم انساني با سـاير شـئون اجتمـاعي    دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش

و انديشه جديد را در ارتباط  در اينجا كاركردهاي مهم علوم انساني. مورد مطالعه قرار گيرد
با جوامع توضيح داده، سپس رهيافت عقلانيت انتقادي را در اصلاح ساختار نظام اجتماعي 

  .كردبررسي خواهيم  1هاي كارل پوپردر چارچوب انديشه
علوم انساني كه خود وجهي از مدرنيته و نه مدرنيزاسيون است، در شناخت و بررسي 

نقش مهمي بر عهـده   ،جوامع در حال توسعه و تحليل آنهاتحولات جوامع مدرن و حتي 
هـا،  سياسـت در فهـم نظـام    شناسـي، اقتصـاد و  شناسي، مـردم علومي چون جامعه. دارد

آنهـا مسـائل و رخـدادها را موضـوع     . كننـد ساختارها و وضعيت جوامع به ما كمـك مـي  
جامعـه جديـد   . ايندنمدهند و توصيف و تبيين از واقعيت به ما عرضه ميمطالعه قرار مي

  .)59: 1387 اباذري،( دهد و علم همان تأمل در جامعه جديد استتن به مطالعه علمي مي
هاي موجود در علوم انساني هر يك ديدگاه خود را از جهان واقعيت و فرضيه هاهنظري

هـاي علمـي و فكـري بـا متغيرهـا، مفـاهيم و       هر كـدام از پـارادايم  . دهندبه ما ارائه مي
گيري يا سـنجش و مطالعـه، وجـوهي از حقيقـت     با اندازه ،ايي كه در اختيار دارنده مدل

چه واقعيت را داراي نظم از پيش تعيين شده بـدانيم كـه بـه    . نمايندجهان را آشكار مي
كننده حقايق بيروني هستند آنان منعكس هايهگردد و نظريوسيله دانشمندان كشف مي

ذهن معتقـد باشـيم و دانشـمند را در جريـان و رونـد       و چه اينكه به تعامل ميان عين و
هاي ذهنـي خودمـان بـه شـمار     ها را چارچوبشناخت، فعال و تأثيرگذار بدانيم و نظريه

 ،شناخت بشري. منكر گرديم ،دهدتوانيم درك و شناختي را كه علم به ما ميآوريم، نمي
خت انسـاني منافـاتي بـا    اما اين ويژگي شـنا . است »آلوده به خطا و غير قطعي«شناختي 
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 زيرا ؛كاركرد علم بشري به عنوان ابزاري براي درك و فهم حقايق و تحولات جوامع ندارد
ترديد در هـر مقطـع زمـاني    شمار است و شناخت بشر بيواقعيت داراي ابعاد و وجوه بي

ناشي از ماهيت  ،كندتوصيف و تبييني كه علوم انساني به ما عرضه مي. ناقص خواهد بود
هاست كه البته مصون از شناسانه اين علوم و توانايي شناساندن روابط ميان پديدهموضوع

  .خطا نيست و نيازمند نقادي و اصلاح و گزينش است
  

  علوم انساني سازنده جهان جديد
سازنده بودن . سازنده بودن علوم به معناي خلق جهان نو به وسيله دانش بشري است

بسـياري از وجـوه جهـان     ،كه علوم انساني و معرفت جديـد  علوم انساني به اين معناست
عنوان نظم اجتماعي و اقتصادي مدرن  بادهند و آنچه تري ارائه ميجديد را به شكل تازه

هاي موجـود در معرفـت   ويژه روشها و بهها، مفاهيم، نظريهتحت تأثير مدل ،شناسيممي
به وجود آورنده يك دگرگوني  2رتو دكا 1بينانه بيكنشناسي خوششناخت. انساني است

   .سابقه در جهان بودو انقلاب فكري و اخلاقي عميق و بي
اين دو به ما آموختند كه هرگز براي يك مرجـع اقتـدار در زمينـة حقيقـت جـايي      «

خواه در نيـروي ادراك مـا   . هاي شناخت در فرد فرد ماستزيرا سرچشمه ،وجود نداشته
سازد، خواه در شهود و مكاشفة ذهن مـا كـه   ميسر مي كه مشاهدة موشكافانه طبيعت را

اي را كـه فاهمـه، شـناخت    رود و هـر انديشـه  ز حقيقت از باطل به كـار مـي  يدر راه تمي
انسـان اسـتعداد شـناخت دارد؛ پـس     . كندمشخص و روشني از آن نداشته باشد، رد مي

شناسـانه و  ناختبينـي ش ـ اي است كه خوشاين فرمول گوياي رابطه. تواند آزاد باشدمي
 اعتمـادي بـه نيـروي عقـل،    از سوي ديگر بـي . پيونددخواهانه را به هم ميآزادي مفاهيم

اعتمادي بـه انسـان   ز حقيقت، تقريباً هميشه با بيياعتمادي به استعداد انسان در تمي بي
 ها خود بينديشند و بهانسان تا اين رويكرد جديد باعث شد. )16: 1391پوپر، ( »همراه است

جوامع خود را از تاريكي و ظلمت جهـل   ،هاوسيله دانش و آگاهي مكتسب از اين انديشه
سـاز رهـايي   به سوي آفتاب درخشان علم و آگاهي رهنمون گردند و به اين وسيله زمينه

ايـن فكـر، علـوم جديـد را پايـه گذاشـت و       . خود و ديگران از بندگي و بينـوايي باشـند  
                                                 
1. Francis Bacon   
2. René Descartes    
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و گرايش به جامعـه آزاد و احسـاس مسـئوليت و بهبـود      بخش مبارزه عليه سانسور لهاما
  .)16: 1391 پوپر،( شدسرنوشت انسان 

. نقش و جايگاه فلسفه و علوم انساني را در جوامع مختلف يكسان انگاشت دالبته نباي
 ،نقش مهم و كليـدي در ايجـاد تمـدن دارد و علـوم انسـاني      ،بدون شك انديشه و تفكر

اما علـوم انسـاني نيـز ريشـه در     . هاي مختلف جامعه را داردتوانايي تأثيرگذاري بر بخش
هاي جديـد  شناسي خود را از انديشهشناسي و معرفتمباني فلسفي دارد و مباني هستي

تر علوم انساني در بردارنده نوعي نگاه به انسان و جهان است كـه  به بيان روشن. گيردمي
  .هاي منبعث از آن استه و ارزشوجوه مهمي از جهان جديد نيز حاصل همين نوع نگا

با شروع مدرنيسم، انسان مدرن از تفسير جهان بـه سـمت شـناخت و تغييـر جهـان      
گرايش پيدا كرد و در اين راه بهترين وسيله براي شناخت و تغيير جهـان را اسـتفاده از   

ساز تسلط علوم تجربي و نگاه تجربـي بـر سـاير    روش تجربي يافت و اين امر خود زمينه
ترين هنر علوم تجربي انساني و طبيعـي كـه بـه روش تجربـي يعنـي      بزرگ. م گرديدعلو

 »تغييـر جهـان  «ها متكي باشـد، توانـايي   پردازي و آزمون نظريهمشاهده، آزمايش، نظريه
ها و كشف يك قانون علمي بـه معنـاي توسـعه قلمـرو تغييـر جهـان       تبيين پديده. است

زند و تبـديل  اين علوم حرف اول را مي ،ي مدرنبينبراي انسان داراي جهان. اطراف است
بينـي  تبيين و پـيش . شودهاي انديشه و زندگي انسان ميبه پارادايم مسلط ديگر ساحت

را بـه بشـر    »ريـزي آينـده  طراحـي و برنامـه  «كه توانايي خاص علوم انساني است، امكان 
ارزانـي انسـان    دهد و قدرت ضبط و مهار ايجاد تغييرات مطلوب در جهـان خـارج را   مي
  .)138: 1388ملكيان، ( كند مي

و خلـق دنيـاي نـو، داراي وجـوه     علوم انساني و اجتماعي در كنـار نقـش سـازندگي    
يكي از كاركردهاي بسيار مهم و اساسي علوم . اي استشناسانه و انتقادي گستردهآسيب

، هــاانســاني و اجتمــاعي در جوامــع غربــي، شناســايي، فهــم و آشــكار كــردن آشــفتگي
هاي موجود در جوامع صنعتي و نقد وضـع موجـود و تـلاش بـراي     ها و نابرابري نظمي بي

علوم انساني به اقتضاي ماهيت آن و مفـاهيم و  . تر استرسيدن به نظم مطلوب و انساني
طلبانـه بـراي رهـايي از    خواهانه و عـدالت معيارهاي دروني آن، داراي وجوه و ابعاد آزادي

علوم انساني به همان ميزان كه «. تماعي، فرهنگي و سياسي استهاي اقتصادي، اجسلطه
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نقش ايجابي در ساختن دارد، به دليل بنيادهاي انتقادي كه ايـن علـوم بـر مبنـاي آنهـا      
ساخته شده است، درون خـود نـوعي ديالكتيـك دارد كـه انتقـاد مـداوم بـراي عبـور از         

كنـد و حتـي   را فـراهم مـي   »هاي بازانديشي شـده موقعيت« وضعيت كنوني و رسيدن به
موقعيت خود علم به مفهوم كلي و علوم انساني به معنـاي اخـص را هـم مـورد انتقـاد و      

  . )1389و 1388، 1بورديو: ك.ر( »دهدبازانديشي قرار مي
توانند در فهم كنيم كه علم و هرمنوتيك و نظريه انتقادي ميما در جهاني زندگي مي

 ويـژه علـوم اجتمـاعي همـواره    علـوم انسـاني و بـه   در . و اصلاح آن بـه مـا كمـك كننـد    
. انـد ها، از جايگاه مهم و نقش تأثيرگذاري برخوردار بـوده هاي انتقادي و بازتعريف جريان

آنها با نقد مستمر سلطه، قدرت، انحصار، تبعيض، استبداد، استثمار و ديگر اشـكال غيـر   
آنها را مورد اعتراض قرار  ،ها داشتهعدالتي ها و بيانساني اقتدار، سعي در افشاي نابرابري

  .)280: 1387اباذري، ( اندداده
  

  شناسي مبتني بر عقلانيت انتقاديمعرفت
حيطـة گسـتردة   . آيدسازان قرن بيستم به شمار ميپوپر در زمرة پرتأثيرترين انديشه

 هاي علوم انساني، سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي در   فكرانة پوپر در زمينهفعاليت روشن
طول عمر نسبتاً طولاني وي و تازگي و قوت آرايي كه در هر زمينـه مطـرح سـاخته، بـر     

ريزان و كارشناسان و مسئولان امـور  نظران و نيز برنامهشمار زيادي از متفكران و صاحب
از . هاي گوناگون تأثير مستقيم يا غيـر مسـتقيم بـر جـاي گذاشـته اسـت      اجرايي در حوزه

در علـم اسـت كـه از     ، يافتن پاسخ براي معضل اسـتقرا لم پوپردستاوردهاي عمده نظريه ع
پـوپر عنـوان   . ترديدي اساسي در بنيان علم تجربي ايجـاد كـرده اسـت   ، 2زمان ديويد هيوم

شود و اگر شما به عنوان نمونـه،  كند كه اساساً علم يا معرفت علمي با مشاهده آغاز نميمي
كنيد، آن سـنگ بـه سـمت پـايين     رها مي هزار بار مشاهده كنيد كه هنگامي كه سنگي را

كند، به صورت منطقي هيچ الزامي وجود ندارد كه هنگـامي كـه سـنگ هـزار و     سقوط مي
  . )40: 1386، و فولاديان كچوئيان(باز به سمت پايين سقوط كند  ،كنيديكم را هم كه رها مي

براي اثبات ايـن  گردد و كند كه علم با مشاهده آغاز نميپوپر با مثالي عيني ثابت مي

                                                 
1. Pierre Felix Bourdieu 
1. David Hume 



   229 / ...م انساني از منظر خردگرايي نقاد با موانع توسعه علو

 :دهـد كـه بـه ايـن شـرح اسـت      آزمايشي انجام مي هاي خودمنظور در يكي از سخنراني
تواند مسبوق بر همه مسـائل  اي ساده اين موضوع را كه مشاهده نميخواهيم با شيوه مي«

آزمـايش مـن   . به شما ثابت كنم و قصد انجام ايـن آزمـايش را بـر روي شـما دارم     ،باشد
. اكنون و در همـين جـا بـه مشـاهده بپردازيـد     ست كه از شما بخواهم همعبارت از اين ا

با اين حال نگران . اميدوارم همگي در اين آزمايش شركت كنيد و مشغول مشاهده شويد
آنم كه برخي از شما، به عوض آنكه مشغول مشاهده شـويد، در خـود ايـن نيـاز قـوي را      

در اينجاست كه پـوپر بـا    »ده كنيم؟خواهد چه چيز را مشاهمي: احساس كنيد و بپرسيد
تواند مسبوق به مسائل نباشـد و در ثـاني از   كند كه مشاهده نمياين مثال، اولاً ثابت مي

كند كه اساساً علوم با مسـائل آغـاز   همين جا فرض اساسي فرضيه علم خود را مطرح مي
شـاهده يـا   بايد در ذهن پرسش معيني داشته باشيم تا بر اسـاس آن بـه م  مي« :شوندمي

  .)64: 1391پوپر، ( »حتي تفكر بپردازيم
علمي به منزلة ابزاري است كه آدمي با هـدف بـه    ةعلم و توسع كه پوپر معتقد است

دست آوردن يك جايگاه جديد و يا حتي خلق يك موقعيت تازه، به وسيلة آن خود را بـا  
دي از مسـائل  با پذيرش هر نظرية جديـد، شـمار زيـا   . سازدمحيط پيرامونش منطبق مي

ي در صـورت پاسـخگوي  . هـا باشـد  اين نظريـه پاسـخگوي آن   دگردد كه بايتازه مطرح مي
در آن صـورت   ،گردد و اگر اين پيشرفت قابل ملاحظـه باشـد  نظريه، پيشرفت حاصل مي

اين مسيري اسـت كـه علـم در آن پيشـرفت     . نگاه به مسائل قديمي متفاوت خواهد بود
ائل جديـد  توان با مقايسة مسائل قـديمي بـا مس ـ  ت را ميميزان توسعه و پيشرف. كندمي

در آن صورت زواياي پنهاني از مسـائل   ،چشمگير باشد شدهاگر پيشرفت حاصل. سنجيد
هر چقدر بيشـتر در مسـير كسـب معرفـت     . د كه قبلاً قابل تصور نبودشمكشوف خواهد 

، همـان ( واهـد شـد  قدم برداريم، دامنه جهل و گستردگي ابعاد آن بيشتر بر ما مكشوف خ
1381 :40(.  

ن جهان واقعيت و معرفت و فهم بشري از رهگذر هر كدام از ميافهم و شناخت رابطه 
توان اينگونه عنوان نمود كـه رويكردهـاي   مي. اين رويكردها به تنهايي ميسر نخواهد بود

لاح و آورند كه نقد، اص ـبرنده را به وجود ميفرايندي پيش انتقادي و سازنده در كنار هم
در اين صورت، واقعيت و نظريه در تعامل بـا يكـديگر و در   . تغيير دائمي حاصل آن است
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فرايند تغييـر درون جهـان    ،گيرند كه با تغيير و اصلاح يكديگرجانبه قرار مياي دورابطه
اما در اينجا لازم است به اين مسئله توجه گردد كه اين فرايند . نمايندجديد را ايجاد مي

  گيرد؟شناسانه صورت ميي كدام رهيافت معرفتبر مبنا
واكنش به مسائل و مشـكلات   ةفرآيندي تكاملي است و در نتيج ،علم از ديدگاه پوپر

. رو ميان رشد علم و فرآيند تكاملي حيات، نسبتي هسـت از اين. كندجاري پيشرفت مي
در همـه امـور    مـا . روع كـرد تـوان از صـفر ش ـ  اي نميگاه در هيچ زمينههيچ: گويداو مي
كنـيم، هـر چنـد راه پيشـرفت در     ها تكيـه مـي  ايم و بر رسوم و سنتخوار گذشتهميراث

شود يا به قول فلاسـفه  علم همواره با مسئله آغاز مي« .بازانديشي و نوانديشي نهفته است
 اي را بـه كـار  عقل بـراي حـل ايـن مسـائل شـيوه     . انگيزدآنچه در ما حيرت برمي ،يونان
 يكـي پـس از ديگـري آزمـون     ،هـا حـل راه. مشهور اسـت  »آزمون و خطا«به  گيرد كه مي
پـوپر،  ( »حـل صـحيح برسـيم   شوند تا بـه راه حذف مي ،شوند و در صورت اشتباه بودن مي

1390 :43.(   
شناخت علمي  ،در نظر او. داندبه طور خلاصه، پوپر رشد دانش را محصول آزادي مي

 به طور كلي استدلال دفاع از آزادي بـر . كندشد ميدر فضاي رقابت فكري آزاد ر ضرورتاً
تـرين علايـق   مهـم  ،اساس رابطه آن با علم قائل به اين است كه رشد معرفت و حقيقـت 

ن علـم  أش ـ كـه  وي معتقد بـود  .اي است براي رسيدن به آنوسيله ،و آزادي است بشري
بدهد و نيازمند تواند خودش را توضيح يعني علم نمي؛ خود نيازمند توضيح فلسفي است

  .شماردترين معجزه مياو رشد معرفت علمي را بزرگ. فلسفه است
در منظومه فكري پوپر در هر دو حوزة نظر و عمل با وضعيتي سـيال و پويـا مواجـه    

 ستيم و هدف رشد معرفت را بـا اتكـا  رو ههدر عرصه معرفت با مسائل نظري روب. هستيم
 شـتاب درپـي و پر ه اجتمـاع بـا تحـولات پـي    ص ـدر عر. گيـريم به عقلانيت و نقد پي مي

رو از اين. انديشي كنيميم و بايد براي مسائل و معضلات اجتماعي و اقتصادي چارها مواجه
. گذار، حل مسـائل پـيش رو اسـت   دغدغه انديشمند يا سياست ،به نوعي در هر دو حوزه

سـو و  از يك رفـت تواند سبب سازگاري، همگرايي و انطباق ميان دانـش و مع اين روند مي
. گيـرد تناسب ميان علم و جامعه از اينجا شكل مي. واقعيت اجتماعي از سوي ديگر شود

كند و به دنبال حل مسائل موجود در جامعـه  معرفتي كه موضوعات واقعي را مطالعه مي
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شوند تا رشد ها در آن به محك آزمون گذاشته و نقد مياي كه نظريهخود است و جامعه
  . گرددمعرفت ممكن 

اي است كه در آن حقايق كلي از پيش كشف شـده  جامعه ،بسته در نظر پوپر ةجامع
در حالي كه علم با توجه به  ن،شناختديدن و اكنون آينده را به عبارتي ديگر از هم .باشد
 انـد كـه آينـده را   كساني جامعه بسـته را بـه وجـود آورده    .پذيري مستقر مي شودابطال
هـاي خـود   دهند كه در آن انسان به تمـام خواسـته   مي ي را نويدي كرده و روزيگو پيش

 ،اكنون علم در اختيار ماسـت اگر بتوانيم فرآيند تاريخ را بدانيم، پس از هم .خواهد رسيد
   .شوندپذيري اثبات ميدر حالي كه علوم فقط از راه ابطال

بلكه بايد در  ،به نظر پوپر نبايد صرف اثبات درستي يك نظريه شود ،وقت يك متفكر
فقـط   .دنادرست بودن آن نظريه را نشـان ده ـ هايي بپردازد كه  رد آن بكوشد و به تجربه

ها آيد كه در مقابل همه اين آزمايشزماني يك نظريه از نظر علمي درست به حساب مي
ماند كه نظريه ديگري جـايگزين  مقاومت كرده باشد و اين نظريه تا زماني قابل قبول مي

چنـين  علم اين. آزمون قرار خواهد گرفت اي كه به نوبه خود تحتنظريه ،تآن نشده اس
 آنچــه. ه بتــوان آن را رد كــردفقــط آن چيــزي خصــلت علمــي دارد كــ ؛رودپــيش مــي

  .)261 :1374 شرمان،( پذير استفقط در حيطه جادو و عرفان امكان ،نشدني است باطل
 ،اي آزاد براي بشر هستندخلق جامعه دارد گروهي كه در پي اصالت تاريخ وپوپر بيان مي

شـوند كـه در آن نـه از آزادي خبـري اسـت و نـه از       بسـته مـي   ةخود موجب ايجـاد جامع ـ 
 .انسان از بين رفته و چيزي بـر آن حـاكم نيسـت    هايبلكه تمام امتياز ،دموكراسي و برابري

- سـخت  ،ودمطرح شده ب 1گرايي علمي را كه شديدترين وجه آن در نظريه لاپلاسپوپر جبر
ترين مشكل در راه توضيح آزادي خلاقيت و مسـئوليت انسـان و دفـاع از آنهـا     ترين و جدي

سـاخت   ،كند كـه بـه موجـب آن   اي تعريف ميوي جبرگرايي علمي را نظريه .كندتلقي مي
جهان چنان است كه اگر ما توصيف كاملاً دقيقي از وقايع گذشته در دست داشته باشـيم و  

قلي و به اعلي درجـه  اي به طور عدر آن صورت هر واقعه ،عت واقف باشيمبه كل قوانين طبي
 .ناپـذير اسـت   ناپـذير و هـم ابطـال   اي هم آزموننظريه اما چنين .بيني استدقت قابل پيش

   .)65: 1381 بشيريه،(كند  مي گونه خلاقيت و آزادي را نفيامكان هر ،جبرگرايي
اشـاره بـه ايـن نكتـه      ،آرماني بـراي بشـر  خلق جامعه  دربارهدر توضيح ديدگاه پوپر 

                                                 
1. Pierre-Simon Laplace 
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توان صرفاً يك مسير خاص را براي ايجـاد جامعـه كمـال مطلـوب     ضروري است كه نمي
هـاي تـاريخي، اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و      اي از ويژگيهر جامعه زيرا ؛تعريف نمود

 ، نقـش حتي اقليمي خاصـي برخـوردار اسـت كـه در تعيـين مسـير توسـعه آن جامعـه        
ها، نگاه افراد به جامعـه آزاد و تفسـيري كـه از    علاوه بر اين ويژگي. دراي داندهكن تعيين

اي متفاوت است و تلاش براي تحميل يك نگاه توسط عـده  ،آورنداين مقوله به عمل مي
ساز خلق جامعه بسته و به تبع آن ذهـن بسـته خواهـد    خود زمينه ،معدود بر كل جامعه

رابطه با جبرگرايي علمي نيز به اين نكته اشاره نمود  توان دردر همين چارچوب مي. شد
پذير براي امر توسعه علمي براي بينيشده و پيشكه قبول و تحميل يك ساختار پذيرفته

در رابطه با توسعه علمـي   زيرا ؛همان ترويج فضاي بسته و جامعه بسته است ،كل جوامع
اي در كننـده  نقش تعيين ،آنها.. .هاي فرهنگي، تاريخي، اجتماعي وجوامع مختلف، زمينه

  . دانتخاب مسير توسعه دار
شود و او يك چارچوب كلي براي بررسي همـه  علم با مسئله آغاز مي ،از ديدگاه پوپر

روش پيشـنهادي پـوپر را   . گيـرد علوم همچون علوم طبيعي و علوم انساني در نظـر مـي  
  :توان به صورت زير خلاصه نمود مي

مسائل 
  جديد

  به صورت تجربي(نقادي  
  و حذف خطا) و منطقي

 
 ها حل راه

  
 مسائل

   :توان به صورت خلاصه اينگونه تشريح نمودشده را ميمطلب عنوان
  شويم، اي مواجه ميهمين كه با مسئله .1
  .ايي را براي مسئله خود حدس بزنيمهحلكوشيم كه راهمي .2
نـد،  اا ضعيف و نـاقص به نحوي از انح اغلبهاي خود را كه حلكوشيم كه راهمي .3

گاهي يك حدس ممكن است در برابـر نقـادي عقـل يـا     . مورد نقادي قرار دهيم
يـابيم كـه   اما غالباً اين نكته را درمي. هاي تجربي ما براي مدتي دوام آوردآزمون
كنند و توانند ابطال شوند، يا آنكه مسائل مورد نظر را حل نميهاي ما مي حدس

  . كنندحل مييا تنها بخشي از آن را 
هـا بـه زودي سـبب ظهـور     حـل يابيم كه حتـي بهتـرين راه  ميرا درو اين نكته  .4

  . )67: 1391پوپر، ( هاي تازه و مسائل جديد خواهند شددشواري
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يعني ابتدا شناسايي موضوعي و پذيرش اين  ؛اين خود همان مسير رشد معرفت است
 پيـدا كـردن   ،در گـام بعـدي  . داين مشكل برطرف گرد دامر كه مشكلي وجود دارد و باي

يكـي از مـوارد    ،پـوپر  هايهدر چارچوب نظري. شودها مطرح ميحلحل و گزينش راه راه
ويژه در حوزه علوم انساني اينجا افتراق ميان جوامع باز و بسته در زمينه توسعه علمي به

رگير ارائـه  مداران ددر جوامع باز نه تنها نخبگان، انديشمندان و سياست. گردد مطرح مي
بلكه شهرونداني هم كه دغدغه اصلاح و بهبود شـرايط جامعـه خـود را     ،شوندحل ميراه

شده از نظر پوپر در جوامع بـاز، مـورد   سومين امر پذيرفته. شونددرگير اين امر مي ،دارند
حلـي نيسـت كـه تـوان     شـك هـيچ راه  بـي . شـده اسـت  هـاي ارائـه  حلنقد قرار دادن راه

مسـائل و مشـكلات    ،مدت مسائل را داشته باشد كه اگر اينگونـه بـود  پاسخگويي طولاني
اما با توجه به سرشت و ذات جوامع . دشجوامع بشري يكبار براي هميشه حل و رفع مي

بـه   .ناپـذير اسـت  امـري اجتنـاب   ،هاي جوامـع بشري، تغيير و دگرگوني شرايط و ويژگي
ويژه در شده براي مسائل و مشكلات بههاي ارائهحلمستمر و مداوم راه دهمين خاطر باي

هـا در مسـير   حـل همـين راه  گردد؛ زيرا گاهحوزه توسعه علوم انساني بازبيني و بازنگري 
  . گرددي شدن سبب پيدايش مسائل و معضلات جديد مياجراي

شـود و مـا بـراي    ن دانايي و ناداني به خلق مسئله منجر ميمياتنش  ،از ديدگاه پوپر
ارائـه   ،هسـتند  هـا ها و نظريـه ههاي پيشنهادي را كه همان فرضيحلراه ،حل اين مسائل

انـد و  ها كاملاً آزمايشـي حلاين نكته را مورد توجه قرار داد كه اين راه داما باي. دهيممي
دانـد كـه   روش علمي را روشـي مـي   ،پوپر. پذير و قابل ابطال باشنددر نتيجه بايد آزمون

يـا جسـارت    نخست از رهگذر خطر كردن،: اهايمان باشدمتكي به فرآيندي منظم از خط
هـاي جسـورانه جديـد و سـپس بـه      يعني از طريق ارائه نظريه-به خرج دادن در ارتكاب 

 -ايـم براي كشف خطاهايي كـه مرتكـب شـده   ) سيستماتيك( جوي منظمووسيلة جست
  . )59: 1391، پوپر( هايمانيعني به وسيلة بحث نقادانه و وارسي و بررسي نقادانه نظريه

  نقد يك نظريه علمي همواره عبارت است از تلاش براي يافتن و حذف يك خطـا، يـك  
نتيجه بحث علمي در بسـياري از مـوارد غيـر     ،به اين اعتبار. نقص، يك اشتباه درون نظريه

يـا حتـي   (تـوانيم بـه صـورت قطعـي صـحت      نه تنها به اين معنا كه مـا نمـي   ؛قطعي است
مورد بررسي را محقق سازيم، بلكه همچنين به اين معنـي اسـت كـه     هاينظريه) نادرستي

هاي قطعي و حتمي بر رقبـاي  و برتري هاهاي ما امتيازتوانيم بگوييم كه يكي از نظريهنمي
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اقبال باشيم، گاهي ممكن است به اين نتيجه برسـيم كـه يكـي از    اگر خوش«اما . خود دارد
هـا  هاي كمتري نسبت به ديگر نظريهم شايستگيهاي بيشتر و عدشايستگي ،هاي مانظريه
هاي تواند اين دعوي را داشته باشد كه نظريه مورد بحث، از ديگر نظريهپس تنها مي... دارد

چـه  تـوانيم هر  به طور كلي در دانش مي. )69: 1391پوپر، ( »تر استرقيب به حقيقت نزديك
تـوانيم  ت نزديك شويم و حتي مـي بيشتر از طريق نقد افكار و اصلاح خطاهايمان به حقيق

  .ايمتوانيم ادعا كنيم كه به مقصد رسيدهايم، اما هرگز نميبدانيم كه پيشرفت كرده
بـدون نقـادي، بـدون    . دانـد پوپر، انتقاد يعني استفاده از آزادي را بنياد پيشرفت مـي 

به جـايي   تواند در علم يا در بهبود زندگي اجتماعي راهامكان ابطال هر يقين، كسي نمي
وقتي برخي از حقايق مشمول آزمون و خطا نباشد، وقتي آزاد نباشيم كه صـحت و  . ببرد

افتد و كار شناخت از كار ميترديد و مقايسه قرار دهيم، سازواي را مورد اعتبار هر نظريه
 تـوان آن را كشف ارتباط بين عقلانيت و فعاليتي كه مـي . شودميراه براي تحريف آن باز

مسائل خواه در حوزة نظر و خواه در حـوزة  «. ناميد نيز چندان دشوار نيست »هحل مسئل«
حـل  . حـل آنهـا  عمل، داراي يك ويژگي مشتركند كه عبارت است از نياز بـه يـافتن راه  

هاي شود، نيازمند اتخاذ شيوهمسائل، به جز مواردي كه به صورت كاملاً تصادفي واقع مي
و طي مراحلي توأم بـا ترتيـب    ها و موازين معينششده، رعايت قواعد رومنظم و حساب

احيانـاً   به اين اعتبار، استفاده از آنها ترند وها از برخي ديگر مناسبحلبرخي از راه. است
  .)17: 1381، همان( »تر استهاي بديل، عقلانيحلگيري از راهاز بهره

 ،ي به اعتقـاد پـوپر  با اين حال ميان روش علوم طبيعي و روش علوم اجتماعي و انسان
 شناسايِدر حوزة علوم انساني و اجتماعي به دليل وجود فاعل . تفاوت مهمي وجود دارد

نظـر را نظيـر آنچـه در حـوزة علـوم      توان شرايط مـورد صاحب اراده و به دليل آنكه نمي
هاي بايد به منظور بررسي مدلپذير قرار داد، ميهاي تكرارمورد آزمون ،طبيعي قرار دارد

پوپر بحث . استفاده كرد »منطق موقعيت و شرايط«پيشنهادي از شيوة ديگري موسوم به 
 ها در علوم طبيعي، علوم انسـاني و اجتمـاعي را بـا تفصـيل دنبـال     مربوط به نقش مدل

هـاي مربـوط بـه علـوم     نمايد كـه در مـدل  كند و بر اين نكته حائز اهميت تأكيد مي مي
نقـش راهنمـاي    ،كه به اصل عقلانيت شـهرت دارد  انساني و اجتماعي، يك اصل اساسي

در  دباي ـدارد كه ميترين صورت خود بيان مياين اصل در ساده. كندپژوهش را بازي مي
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هـا  ها و شرايط اجتماعي چنين فرض كرد كه كساني كه در اين موقعيتتحليل موقعيت
   .درسانناي عقلاني افعال خود را به انجام ميكنند، به گونهعمل مي

شود كـه در برابـر   شناخته مي »عقلانيت انتقادي« عنوان بارويكرد پوپر نسبت به علم 
 و »گـرا تجربـه « پوپر صرف تأكيد بر هر يـك از دو رهيافـت  . نظريه قديمي علم قرار دارد

علم  ،از نظر او. كشدداند و آنها را به چالش ميشناسي بر خطا ميرا در معرفت »گراعقل«
هـاي حسـي مـا    تواند صرفاً مأخوذ از دريافتشود و معرفت نميه آغاز نميتنها با مشاهد

موجـب شـد تـا مبنـاي فلسـفي       گرايي و نظريه اسـتقرا شده به اثباتنقدهاي وارد. باشد
گرا مبني بر رفتن بـه سـمت   گرايي با بحران مواجه شود و مدعاي فيلسوفان تجربهتجربه

هاي حسـي و آنگـاه اسـتقرا و    گردآوري دادهو ) لوح سپيد( واقعيت با ذهن و ضمير تهي
هر انديشمند يا متفكري داراي سابقه ذهني اسـت و   كه مسلم است زيرا ؛رد شود تعميم
هـاي  هـاي ادراكـي و معرفـت   ها همواره با ظرفيـت خالي هرگز وجود ندارد و انسان ذهنِ

اصـالت   عقلانيت انتقـادي همچنـين رويكـرد   . روندپيشيني به سراغ واقعيت خارجي مي
عقل را كه با تكيه بر اصول بـديهي و بـا اسـتفاده از اسـتدلال قياسـي سـعي در كسـب        

زيرا چيزي به اسم اصول بديهي و مسلم وجود ندارد و فهم  ؛داندمعرفت دارد، بر خطا مي
بنـابراين از ديـدگاه   . دانشمندان با توجه به پيشينه ذهني آنان با يكديگر متفـاوت اسـت  

بخـش نيسـت و   كـدام معرفـت  گرايـي، منطـق و تجربـه هـيچ    ان عقلپوپر و ساير منتقد
  .كردآنها به عنوان ابزار نقد استفاده  از توانمي ،طور كه در ادامه خواهيم ديد همان

هـاي زيسـتي متمـايز    آنچه علوم انساني را از تكاملي همسان با گونـه  ،از ديدگاه پوپر
ف معـارف پيشـاعلمي كـه جزمـي     خلابـر «. كاربرد آگاهانه روش انتقـادي اسـت   ،كندمي

نـد  فراي ،به اين منظور. كندهستند، علم با ابداع روش غير جزمي و انتقادي پيشرفت مي
مرحله اول بـا طـرح يـك    . توان نشان داداي ميمرحلهرشد علم را در قالب يك مدل سه
 هـايي حـل مرحلـه دوم شـامل راه  . شودآفرين آغاز ميمسئله يا بروز يك موقعيت مسئله

هـا،  ها همـان فرضـيه  حلاين راه. دشواست كه در پاسخ به آن مسئله يا مشكل طرح مي
هـا و  آزمـون نظريـه   ،مرحلـه سـوم  . هايي هستند كه بايد آزمون شـوند ها و نظريهحدس

هاي موفـق  حلشود و راههاي نادرست ميهاست كه موجب حذف خطاها و نظريهحل راه
يكردهاي علمي و غير علمي در همين شيوه نقـادي و  تفاوت ميان رو. شودياد گرفته مي
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در اين . تلاش براي يادگيري از طريق حذف خطاهاست كه ما فعالانه در آن حضور داريم
فرايند بايد حالات ذهني و رواني را از محتـواي عينـي و محتـواي منطقـي و اطلاعـاتي      

ض ديد عمومي قرار تفكيك كنيم و بدانيم كه تنها محتواي منطقي يك گزاره كه در معر
  .)36: 1390پوپر، ( »شناختي و ذهنيگيرد، قابل بحث انتقادي است و نه روندهاي روانمي

معرفـت  ، »شناسي مبتنـي بـر رهيافـت عقلانيـت انتقـادي     معرفت« بنابراين از ديدگاه
كـه  ( هايي نيسـت كـه بـه وسـيله كنشـگران     ها و فرضها، گمانعلمي چيزي جز حدس

. گـردد براي فهم و شناخت واقعيت اجتماعي ارائه مي) ادراكي هستند هايداراي توانايي
فرضـي و  ، انسان بدون هـيچ پـيش  »قياسي« و »گراتجربه« هايبرخلاف رويكردها و نظريه

بلكـه بـا تجربيـات و     ،رودصرفاً با ذهن خالي به سراغ واقعيـت و حقيقـت بيرونـي نمـي    
نمايـد و  بـا محـيط بيرونـي اقـدام مـي     هاي پيشيني خود به داد و ستد و تعامل شناخت

 ،فراينـد شـناخت  . كندهاي نادرست معرفت كنشگران را ابطال ميواقعيت و تجربه جنبه
تصويري ناقص و ناكامل از « بلكه فرايندي است تدريجي كه همواره ،نهايت و پاياني ندارد

ور و اعتقـاد بـه   فرض اين رهيافت، بـا لبته پيشا. نمايدرا به ما عرضه مي »واقعيت بيروني
  . پذير استشناخت آن براي فرد امكان ،بوده »توان علي« وجود واقعيت است كه داراي

اي را تبديل به يك مدل توان مدل سه مرحلهبا محوريت قائل شدن براي مسئله، مي
گـذاري  اي نمود كه در اينجـا مرحلـه چهـارم را مرحلـه مسـائل جديـد نـام       چهار مرحله

كـه   هستيمرو هديگر در مرحله نخست با مسائل پيشيني و قديمي روببه بيان . كنيم مي
عموماً به صورت عملي هستند و در مرحله چهارم با مسائل جديد مواجه هسـتيم كـه از   

اين . گردندحدود زيادي به صورت نظري مطرح ميآورند و تاها سر برميدرون نقد نظريه
. دسـاز  ها هستند كه مباحث انتقادي، آنها را آشكار مـي مسائل جديد در ارتباط با تبيين

شـود و بـه    توان اينگونه بيان نمود كه علم به نوعي با مسائل شروع مـي پس در اينجا مي
گرايــي معرفتــي و نقــادي رشــد معرفــت كــه نيازمنــد كثــرت. گــرددمســائل خــتم مــي

هاي حذف گمانه هاي نو و شدتها و فرضيهگرايانه است، به مفهوم كثرت حدس غيرجزم
گردد، رشد علم  شود و به مسائل ختم مياز آنجايي كه علم با مسائل شروع مي. استخط

اي كـه  بـه گونـه   ؛اي نسبت مستقيم با وجود و رشد مسـائل در آن دوره دارد در هر دوره
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 ةكننـد ، تعيينن دانشمندان و انديشمندانشده در مياميزان، عمق و غناي مسائل مطرح
  .)1384؛ چالمرز، 1390پوپر، : ك.ر( ح معرفت علمي در آن دوره استميزان و سط

ايده رشد و گسترش معرفت در رويكرد عقلانيت انتقادي، توانايي حل مسئله فهـم و  
اي پديـده  ،روشن است كه واقعيـت . داردشناخت جهان در حال تغيير و دگرگوني را نيز 

مسـتمر ايـن واقعيـت سـيال و      ختنسبي و سيال و نيز دائماً در حال تحول است و شنا
هاي اين رهيافت، اگر انسـان را همچـون   طبق آموزه. محل پرسش است ،شوندهدگرگون

ديگر موجودات زنده به مثابه ارگانيسمي كه دائم در تلاش براي حل مسائل خـود اسـت   
هاي موفق و دروني كردن آنهـا  حلها و رسيدن به راهدر نظر بگيريم، آنگاه آزمودن پاسخ

تواند منجـر بـه    اين روند حتي مي. شودهاي ادراكي انسان ميمنجر به بالا رفتن ظرفيت
نشـان   »هاي نـو ظهور مسائل بديع و پارادايم« هاي معرفتي شده و خود را در قالبجهش

ها از واقعيت بـه مـا عرضـه    تصويري كه نظريه. دهد و مسيرهاي آينده بشر را تغيير دهد
دهنده آن است كه در مسير انطباق با واقعيت نشان ،اندبطال نشدهكنند، تا زماني كه امي

ها در جريان تعامل با واقعيت، جنبه. قرار دارند كه تاكنون مورد توجه ما قرار گرفته است
هـا و  هـا، فرضـيه  شود و ما را ملزم به توليد ايـده و ابعادي از واقعيت براي ما مكشوف مي

  ).20: 1386پايا، ( كندهاي جديد ميمدل
ايـن نظريـه در   كـه  و معتقد است  كندميانتقاد  »آشكار بودن حقيقت« نظرية از پوپر

 ،زيـرا از نظـر پـوپر    ؛گرددعمل منجر به استبداد و تعصب و گناهكار دانستن ديگران مي
 گـردد و تنهـا از طريـق تـلاش بـراي حـل مسـائل و ارائـه        حقيقت به سختي روشن مي

ايـن همـان   . توان به حقيقت نزديك شـد آزادانه است كه مي هاي نو و بديع و نقد نظريه
هاي موجود در جامعه علمي و دانشگاهي در جهـت  ها و پتانسيلاستفاده از همه ظرفيت

هـا  ها به افراد و يا گروهحلراه ةنه محدود كردن ارائ ،رسيدن به توسعه علوم انساني است
هـاي مسـائل علـوم    حـل كارهـا و راه راه اگر اين اتفاق بيفتد و ارائـه . خاص هايو جريان

منجـر   ،انساني در سطح جامعه به يك گروه خاص با نگاه ايدئولوژيكي خاص سپرده شود
صدايي خواهد شد و ايـن  هاي جامعه باز و ظهور جامعه بسته و تكبه بسته شدن دريچه

  . ترين مانع در توسعه علوم انساني استخود بزرگ
چه راهبـردي بـراي اداره    ،ردد اين است كه عقلانيت نقادگپرسشي كه اينجا مطرح مي



  1398بيست و ششم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 238

ها و آراي سياسي خود، شبيه همان روشي را كـه  امور اجتماع دارد؟ پوپر با تكيه بر انديشه
كنـد، در عرصـه اجتمـاعي و بـراي     براي حل مسائل نظري و رشـد معرفـت پيشـنهاد مـي    

 معتقد اسـت  وي. گيردبه كار ميها و مسائل عيني جامعه نيز رويارويي با مشكلات، چالش
 ها معتقد استپوزيتيويست هايهاو برخلاف نظري. ناپذير وجود نداردعلم كامل و تكامل كه
بلكـه محصـول نقـد آنهـا و تجديـدنظر در       ،نيسـت  هاهييد و اثبات نظريأرشد علم در ت كه

وپر، برخورد علمي در انديشه پ .شوددر انديشه پوپر، علم از نقد و ابطال حاصل مي. آنهاست
جويـد؛ تجـاربي كـه ممكـن     رود و تجارب اساسي را مـي انتقادي است، به دنبال تأييد نمي

رو از ايـن . توانـد آن را ثابـت كنـد   است نظريه مورد آزمايش را باطل كند، ولي هرگـز نمـي  
هيچ نظريه علمـي را  . نهايي و حدسي دارد قطعي، غير دانش و شناخت علمي، ماهيتي غير

  .يد آن استؤتجربه م توان گفت فعلاً مي تنها. صادق و حقيقي خواند وان كاملاًتنمي
  

  آن در ايران ةعلوم انساني و موانع توسع
اسـت و ايـران   يرگذار بر توسعه و پيشرفت كشورهترين عوامل تأثعلم و دانش از مهم

حوزه علـوم   ويژه دراز دستيابي به توسعه علمي به ز براي دست يافتن به توسعه ناگزيرني
سـاز پيشـرفت و دسـتيابي بـه ثـروت و در نهايـت       توسعه علمي زمينه زيرا ؛انساني است

يافتگي جوامع ترين عوامل مؤثر بر فرايند توسعهيكي از مهم. تبديل ثروت به قدرت است
هاي معرفتـي همـواره بـا نظـام اجتمـاعي مسـتقر در       انساني، فكر و انديشه است و نظام

يـافتگي و علـوم نـوين،    با پذيرش پيوند ميان توسعه. همبستگي دارندجوامع همسويي و 
يافته شود كه ساختن يك نظم اجتماعي و اقتصادي جديد و توسعهاين نتيجه حاصل مي

هاي منطقي و سـازگار  متكي بر مفاهيم و تئوري دريزي براي آينده بايو طراحي و برنامه
بـرداري از  يافته وابسـته بـه بهـره   ه توسعهدر اين صورت حفظ انسجام و نظم جامع. باشد
  . هاي علمي و عقلاني خواهد بودروش

 امنيـت فكـري و وجـود    ويـژه از عوامل مؤثر بر توسعه علمـي، آسـايش و امنيـت بـه    
با تسلط حوزه سياسي . هاي حمايتي از سوي قدرت فائقه سياسي در جامعه است فرصت

امعه تنها از يك منطق، آن هم منطق تحقق ها، پويايي علم در جها و حوزهبر ساير بخش
سـازي،  هـا همچـون منطـق بهينـه    كند و نه از ساير منطقاهداف ايدئولوژيك تبعيت مي

افزايش تمركز قدرت و نابرابري در . منطق سازگاري منطقي و منطق سازگاري اجتماعي
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نقـاد و   توزيع قدرت سياسي و بالتبع كاهش آزادي و خودمختاري افراد با تفكر خـلاق و 
رو رشد و توسـعه سياسـي بـه معنـي     از اين. مدت مغايرت داردتوليد علم حداقل در بلند
هــاي مــدني و سياســي و كــارايي حكومــت در حفــظ امنيــت  گســترش توأمــان آزادي

  . )8: 1384 چلبي و معمار،( نمايدشرايط را براي رشد و توسعه علمي فراهم مي ،شهروندان
ها و نيازهاي واقعي جامعـه  ميان اهداف سياسي دولتدر برخي مواقع فقدان تناسب 

به نظر تقـي آزاد ارمكـي،   . شودبه عنوان يكي از موانع توسعه علمي جوامع برشمرده مي
نفـع هسـتند كـه ايـن امـر      هاي ذيهاي ايران در پي پاسخ به نيازهاي گروهبيشتر دولت

از سـوي  . )148: 1380كـي،  آزاد ارم( گـردد موجب تعارض و ايجاد مانع در توسعه علمي مي
مـداران را مـانع توليـد علـم و     سازي سياسـت گيري و تصميمديگر برخي، مراجع تصميم

ان توسـط اهـل   مـدار به نظر آنها، افزايش آگاهي سياست رواز اين. دانندتوسعه علمي مي
  .)26: 1388نوروززاده و رضايي، ( علمي، بسيار مفيد و مهم خواهد بود علم و تلاش در ارتقاي

تـرين  علم درباره او نيز عاليرو از اين .الاترين موجود در عالم مخلوقات استو ،انسان
علـوم   ،جامعه ايران ويژه دربه ولي در جهان امروز و. استترين دانش و معرفت و ضروري

اينكه در جامعه مـا علـوم   . انساني از لحاظ نظري و عملي با چنين شأن ذاتي فاصله دارد
بـه   ،نداشته و در خدمت توسعه كشـور نبـوده   و درخور شأن خود را بايستهانساني رشد 
  . ريشه داردسياسي، اجتماعي و فرهنگي  هاييشتر در زمينهطور كلي ب

ن علـوم  ميـا دكتر پايا، ضمن تمركز بر عرصه فرهنگ، عواملي همچون نبـود ارتبـاط   
تر، مشـكل ترجمـه و   هـاي مرتبـه دوم و بـالا   آشنايي با معرفـت ناانساني و علوم طبيعي، 

و بر ايـن   شماردميبردر ايران  مشكل مدهاي فكري را به عنوان موانع رشد علوم انساني
اصولاً باور و اعتقادي راسخ به علمي و كاربردي بودن و جاذبيت  اعتقاد است كه در ايران

يافتـه بـه   صيهـاي تخص ـ فاصله زيـادي بـين بودجـه   . وجود ندارد علوم انسانيو نافعيت 
. وجـود دارد  هاي علميحوزهبا ساير  مقايسه علوم انساني دردر حوزة هش و آموزش پژو

براي يك  ،شودو تربيت يك مهندس صرف مي آموزشاي كه براي  هرگز بودجه و دغدغه
   .گردد نمي علوم انساني صرفدر مجموع شناسي، علوم سياسي و روان كارشناس

مـا  . علوم انساني رجوع كنيم خواهيم، ناگزير بايد به اگر توسعه مي... «
بايد اداره و مدرسه و دانشگاه و بازار و بيمارستان و دادگاه و ورزش خـود  

اي اعتياد و مفاسـد ديگـر چـاره    را اصلاح كنيم و براي جلوگيري از شيوع
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. تـوان انجـام داد  اين كارها را بدون رجوع به علوم انساني نمـي . نديشيمبي
وسـعه در جهـان متجـددمĤب موقـوف بـه      يعني تدوين و اجراي برنامـه ت 

شـبيه شـدن    ،چه و هر جا باشدتوسعه، هر. ت در علوم انساني استپيشرف
  .)4: 1389داوري اردكاني، ( »به جامعه جديد، علمي تكنيكي است

ابتـدا در   ،و طبيعـي  تجربيهمانند علوم  اي از دانش بشريشاخهعلوم انساني به عنوان 
منتقـل   جهـان  نيز توسعه يافته و سپس به كشورهاي ديگر جاهمانو در شده ايجاد غرب 
. آهسته همراه بوده استكند و علوم انساني در ايران با آهنگي  رشد و گسترش. است شده

 ،تنها چنـد دانشـگاه در كشـور    ،مقارن با دهه پنجاه شمسي در ابتداي دهه هفتاد ميلادي
هه بعد است كه مـا شـاهد گشـايش    از نيمه دوم د وماًهاي علوم انساني داشتند و عمرشته
 كشور هاي موجود و تازه تأسيس علوم انساني در دانشگاه مختلف هايها و يا دانشكدهگروه

 تحـت تـأثير   بـارزي  صورت علوم انساني در ايران به رشد نحوهو  تشكيل چگونگي .هستيم
 ـآن مريكـايي و نسـبت   آ ويـژه علوم انساني غربـي، بـه   اادغام افراطي آن ب هـاي  تمسيس ـ اب

، ويـژه يك سنت فكري  اب درهم تنيدگي گستردهاين . اقتصادي و فرهنگي غربي بوده است
هـاي  هـا، چـارچوب   ها، نظريـه يماپاراد قيد و شرطبي شپذير سويعلوم انساني ايران را به 

علـوم انسـاني غـرب سـوق داده      در  شدهتدوين خاص مسائل و معضلاتمفهومي و تعريف 
   .شود مي نازايي فكرييد بدون ترديد سبب شداين وابستگي . است

در  ،هـا و افكـار  اي و ارتبـاط آن بـا مفـاهيم، ايـده    علوم انساني به دليل ماهيت انديشـه 
تـرين نكـاتي كـه در    يكـي از مهـم  . هاي مختص به خود استبردارنده اصطلاحات و ارزش

ه به ايـن مسـئله   توج ،شودگردد ولي در عمل فراموش ميگو ميوآن گفت دربارهجامعه ما 
ها كليدي است كه زيربناي تحول جوامع غربي، تحول در حوزه علوم انساني و تغيير نگرش

و تحول ژرفـي كـه    1357در سال با وقوع انقلاب اسلامي ايران . به اين شاخه از علوم است
 به علوم انساني با هدف تربيـت  رفت كه توجهانتظار مي ،دشها ايجاد ها و نگرشدر انديشه

ايـم و  ولي در عمل شاهد چنين اتفـاقي نبـوده   ؛ورز و توانمند افزايش يابدهاي انديشهنسل
توانست با تكيه بر مكتب اسلام كاشته شود و بـه  حتي بذرهاي دانش و علوم انساني كه مي

  . يا مورد توجه قرار نگرفت و يا نتيجه و ثمر چنداني نياورد ،ثمر نشيند
به ماهيـت و سـاختار    دبايدر سطح اجتماع ساني در ايران، توسعه علوم اندر رابطه با 
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جامعه نخبگي علوم انسـاني  . ودنم توجهعلوم انساني نيز  و انديشمندان حوزه نامتخصص
هـاي  ن علوم انساني نه تنها به دليـل رشـته  امتخصص. ستنينيرومند و منسجم  در ايران

اي و همچنـين  حرفـه  بمخـر هـاي   شخصي و رقابت سلائق دليلتخصصي خود، بلكه به 
انـد و بـه علـت تعصـب      مراتبـي كـه در آن بـه كـار مشـغول     ساختار اقتـداري و سلسـله  

دسـتگي و در نتيجـه عـدم    اي از اعضاي اين جامعـه دچـار چند  عده ،ايدئولوژيكي شديد
بيشـتر  . انـد شده توسعه علوم انساني دربارهريزي انسجام و وحدت نظر در رابطه با برنامه

ورزنـد و   نوآورانه مبـادرت نمـي   جديد و هايبه پژوهش وزة علوم انسانين در حتخصصام
 فنـي و  دانشگاهيخود را محدود به مشكلات خرد،  ،پردازندكه به اين امر مي نيز آنهايي

 مسـائل مهـم   بـاره شركت در مباحث عمده ايـدئولوژيكي ملـي در   اين افراد از. دنماينمي
  . نمايندپرهيز مي كشور

 گونـاگون هـاي  جنبهعلوم انساني بر  ناپذيرو انكار هميت و تأثير گستردها با اذعان به
ي كه علـوم  از آنجاي. ستني مناسبزندگي فردي و اجتماعي، وضعيت اين علوم در ايران 

وارد  ،كاملاً وارداتي صورتاز طريق ترجمه متون غربي و به  انساني در ايران در وهلة اول
و يا مترجمـان ايـن    واردكنندگان كهبه دليل اين رسوي ديگكشور شده و از حوزة علمي 

يا  اطلاعبيو نيز از ابعاد فرهنگي جامعه ايراني هاي اسلامي از علوم و انديشه اغلبمتون 
كـم و كاسـت، بـدون    بـي  اسـت،  شـده  بيـان آنچه را در متـون غربـي    ،اندبوده اطلاعكم

هـاي  ذيرفتـه و بـه شـكل   پ سازي با فرهنگ و دين و هرگونـه ديـدگاه انتقـادي   هماهنگ
اعتقادي يـا  ، بيگونه برخورد با علوم انساني غربينتيجه اين. اندهنمودوارد كشور  گوناگون

گرايـي و  بر مبـاني مـادي  علوم انساني غربي  عموماًچون  ،استسستي در باورهاي ديني 
  .باشندگرايي پوزيتيويستي استوار ميتجربه

روز در جامعـه مـا شـيوع    بهگرايي روزمدرك هاي اخير پديده طي سالاز سوي ديگر، 
گونه مراكز و واحدهاي دانشـگاهي كـه از آنهـا بـه عنـوان      كه رشد قارچ طوريه ب يافته،

همـه اينهـا در   . شود، در كشور ما بسيار مشهود بوده اسـت كارخانه توليد مدرك ياد مي
 كه ها نشان داده الطي اين س التحصيلانن فارغمياحالي است كه آمار بالاي بيكاري در 

رشـد و  . كمكي به حل معضل اشـتغال در كشـور نكـرده اسـت     ،ها افزايش تعداد دانشگاه
پذير نخواهد بـود و يقينـاً   اي بدون توجه به علم، دانش و آموزش امكان توسعه هر جامعه
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اما هر  .كنند ها و مراكز آموزش عالي در اين زمينه نقش اساسي و كليدي ايفا مي دانشگاه
زا  تواند آسـيب  هاي موجود در جامعه مي اي بدون توجه به استانداردها و زيرساخت سعهتو

كـه  دهـد  مـي  و دانشجويان موجود در كشور نشـان  ها بررسي كلي از آمار دانشگاه. باشد
هاي اخير نه تنها كمكي به رشـد علمـي و    رويه مراكز آموزش عالي طي سالگسترش بي

بلكـه خـود موجـب ايجـاد معضـلات       ،غال نكـرده اسـت  اشت ويژههحل معضلات جامعه ب
 كيفيـت آمـوزش، افـزايش تعـداد     دهي پديده صـندلي خـالي، افـت    جديدي نظير شكل

اتلاف مبلـغ هنگفتـي از    و التحصيلانالتحصيلان بيكار، بالا رفتن سطح توقعات فارغ فارغ
  .بودجه كشور شده است

نگي بيمار به يك ارزش كـاذب  در ايران تحصيلات دانشگاهي به دنبال يك نظام فره
انتخاب رشته دانشجويان نيز با ايـن نظـام ارزشـي كـاذب در ارتبـاط      . تبديل شده است

آموزان و دانشجويان ايراني عمومـاً تحـت   زيرا انتخاب رشته و در كل اهداف دانش ؛است
يعنـي آنچـه امـروز در جامعـه بـاارزش       ،هاي هنجاري حاكم بر جامعه اسـت تأثير ارزش

خواهند تحصيلات با اين نظام ارزشي، در جامعه ايراني كنوني همه مي. شودمي محسوب
دكتـر بـودن    ،زيرا از نظر مـردم  ،ويژه دكتر و مهندس شونددانشگاهي داشته باشند و به

بلكـه   ،آيـد يعني در رشته پزشكي نه تنها پول بيشتري به دست مي .ارزش بيشتري دارد
نيـز دارد كـه تـأثير خـود را در كسـب مزايـا و        بيشـتري ) پرسـتيژ ( منزلـت  ،اين شـغل 

هـاي  دانشـجويان رشـته   بـاره همين مسئله در. دهدهاي ديگر اجتماعي نشان مي موهبت
هاي حاكم بر جامعه و بدون فني نيز صادق است كه عموماً تمايل دارند به تناسب ارزش

برق بخواننـد و بـه    توجه به علاقه، استعداد و نياز واقعي جامعه، رشته عمران، معماري يا
هاي علوم انسـاني از  آموزان و دانشجويان كمتري گرايش به سوي رشتهاين ترتيب دانش
  . سازندخود آشكار مي

 گرايـي و نيـز  پـردازي، تقليـد، افـراط در پيشـينه    نظريـه  توجهي به توليـد علـم و  كم
بوده و بسط  نيعلوم انسا ترين موانع فرهنگي توسعهاعتنايي به محققان جوان، از مهم بي
هاي مناسب و روشمند براي نقد و مناظره، در ايجاد انگيـزه و  انديشي و ايجاد فرصتآزاد

ن و مديران عادت مسئولا .ر خواهد بودؤثم سازي براي توسعه پايدارنشاط علمي و زمينه
و همچنـين  علمـي  نخبگـان   هـاي هبـه نظري ـ  يتوجهبيگيري بدون مطالعه و به تصميم
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علـوم   توسـعه كـه   استزدگي كشور از جمله ساير موارد مهم فرهنگي كو پزش مهندس
  .ددهثير خود قرار ميأانساني را تحت ت

روي توسعه علوم انساني در ايران، پيشـينه تـاريخي مـا ايرانيـان      از ديگر موانع پيش
هاي متعدد تاريخي، كمتـر فرصـت پـرداختن بـه     ما ايرانيان به دليل فراز و نشيب. است
كـه   اياز ديگـر عوامـل فرهنگـي   . ايـم نساني به عنوان موتور محركه توسعه داشتهعلوم ا

عدم ارتباط بين علوم  ،يمتوسعه علوم انساني را فراهم نماي هاي رشد وايم زمينهنتوانسته
زيرا نگاه ما به علوم انساني به عنوان يك مقوله كاملاً ذهني  ؛انساني و علوم طبيعي است

ين دليل بخشي از جامعه علاقه به برقراري ارتباط با اين حوزه از و به هم استو حفظي 
و توسـعه   يكي ديگر از معضلات حوزه فرهنگي در امر رشـد  ،مدهاي فكري. دانش ندارد

رو بـه در حـوزه علـوم انسـاني بـا كسـاني رو     سـفانه مـا   متأ. علوم انساني در كشور ماست
فروشي نماينـد و بـه   ن دليل كه فضلصرفاً به اي ،كنندشويم كه مطالبي را مطرح مي مي

ديگران نشان دهند كه آنها نيز در جريان جديدترين متد فكري در حوزه علـوم انسـاني   
بدون آنكه بـه ايـن مسـئله توجـه      ،نمايندهاي جديد فكري را بيان مييا جريان هستند؛

يـا ايـن   اند و آنمايند كه اين جريانات فكري جديد در چه بستر و خاستگاهي ايجاد شده
  سنخيت و همراهي دارد يا نه؟  ،هاي جديد با جامعه ايرانيانديشه
كـه  در حالي . شودمدرنيسم مياين مباحث مربوط به انديشه پست هاينمونه ي ازيك

خود انديشه مدرنيسم، هنوز به صورت كامل فهم نشده، در جامعه ايراني ناگهان با سـيل  
مدرنيسم مواجه شـديم  پست دربارهبر ترجمه  ها و اظهارنظرهاي متكيعظيمي از ترجمه

كننده هستند و با ايـن وضـعيت، دنبـال انطبـاق دادن جامعـه      كه كاملاً مغشوش و گيج
ممكن است به ذهن هر پرسشگري  پرسشكه اين  در حالي .ايراني با اين انديشه هستيم

ل هضم نموده مدرنيسم و اصول آن را به درستي و كام ،خطور نمايد كه آيا جامعه ايراني
  مدرن گردد؟ است كه وارد دوران پست
معضلات اصـلي فرهنگـي جامعـه ايرانـي      ءفكري جزهاي روشنمدهاي فكري يا موج

. اسـت زاي علـوم انسـاني   اصـيل، بـومي و درون   ةاست كه يكي از موانـع رشـد و توسـع   
 دلايـل  تـرين مهمتوجهي به اهميت نظري و عملي علوم انساني، از اعتنايي و حتي بي كم

 كـه بـراي   ميـزان  اً آنيقين ـ. اسـت در ايران معرفتي  حوزة بسيار مهمضعيف ماندن اين 
تربيـت و   آموزش،براي  ،شوددغدغه به خرج داده مي بهبود كيفيت توليدات مادي انسان
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آنقدر ارزش علوم انساني را در نزد از سوي ديگر،  .شود نمي خودش هزينه بهبود عملكرد
اند كه اين توهم و تصور در ميـان سـطوح   در حال توسعه تنزل دادهافكار عمومي جوامع 

بـه سـمت    ،مختلف اجتماعي اين جوامع ايجاد شده كه صرفاً افراد باهوش و بـا اسـتعداد  
 و به علوم انساني ترهاي كمهوش و توانمندي با و افراد روندميهاي فني و تجربي رشته

كننـد و  گرايش پيـدا مـي   تفاده شخصي از آننهايت اس صرفاً براي گذراندن وقت و يا در
 ،دهنـد ه كه به علوم تجربي تمايل نشان ميتنيافالبته همان افرادي كه در جوامع توسعه

آن علوم و فنوني را هم كه با هزينه كشـور   ،با بهانه تحصيل از كشورشان مهاجرت كرده
يافتـه  هجـزء كشـورهاي توسـع    اغلـب ديگري كه  در خدمت كشور ،كنندخود كسب مي
تـوان   مـي  در تاريخ كشورمان كاوشاما با كمي دقت و . دهندقرار مي ،شوندمحسوب مي

تـدا بـه اصـول علـوم     با رتجربـي و نجـوم د   ،بيشتر نوابغ در علوم رياضي يافت كه اولاًدر
زيـرا   ؛بناي تمامي علـوم تجربـي و فنـي اسـت    علوم انساني زير اًاند و ثانيانساني پرداخته
ور فني و تجربي نيازمند شناخت انسان و در نهايت فهم درسـت نيازهـاي   پرداختن به ام

بشري است كه كشورهاي غربي با تحقير ساختگي علوم انسـاني خواهـان عقـب مانـدن     
ي دنيوي و اخـروي  هاي زندگهمه عرصه نيافته از پيشرفت و توسعه دركشورهاي توسعه
  .)50: 1379زاده، تقي( چه بيشتر اين كشورها به آنها هستندبراي وابستگي هر

كـه علـوم انسـاني،     پذيرش عمومي يافتـه اسـت   ،اين تفكر اشتباهدر ايران متأسفانه 
 بايـد برخـي از  صـرفاً   ،و كساني كه ايـن رشـته را انتخـاب نماينـد     رشته حفظيات است

بلكـه   ،در حالي كه علوم انساني واقعي، اساساً حفظيات نيسـت  ؛اطلاعات را حفظ نمايند
هـاي  جوامـع و زمـان  انمندي مواجهه، تحليل و حل مشكلاتي اسـت كـه در   برعكس، تو

علـوم انسـاني در بسـياري از     تـر از همـه اينكـه   علاوه بر اين و مهـم . اندمتفاوت مختلف،
هاي فرهنگي كه شرايط و ريشه ها، نيازمند وجود متخصصاني از همان جامعه است رشته

شناس ايراني كه خود عضوي طعاً يك جامعهق .و اجتماعي جامعه خود را به خوبي بدانند
و كار، در شرايط برابر رائه راهااز جامعه ايراني است، در بررسي مشكلات اجتماعي ايران و 

كه اطلاع دقيقي از شرايط  كندشناس خارجي عمل ميعلمي، بهتر از يك جامعهيكسان 
پور،  رفيع( نموده است در بستر اجتماعي و فرهنگي متفاوتي رشد ،و وضعيت ايران نداشته

1383: 49-50(.  
تمـامي   برگيرنـدة  درعوامل ضعف علوم انساني در ايـران از يكسـو   و  عللدر مجموع 
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در ايران  يعلم هايها و شاخهرشته مشترك در ميان تمامي ماندگيو عقب ضعف دلايل
 ايـن  كه ازاست خود  و ويژة اختصاصي مايگيو كم ديگر داراي علل ضعف طرفاز  ،بوده
  :دكرزير اشاره  نكاتتوان به مي بين

  ايرانبودن رشته علوم انساني در  و نو جوان
عنـوان   با سسات آموزش عاليؤو م هاكه در دانشگاه هاييو نظريه بسياري از مباحث

 علـوم انسـاني در ايـران،    و غير بومي بودن به سبب جوان ،شوندعلوم انساني تدريس مي
و  هـا از تئـوري  ايي سـليقه تقليـد و اقتباس ـ ، ترجمـه  اًصرف ،ودهب انتزاعي و غير كاربردي

ترجمه و  عموماً آن هم ،و نويسندگان غربي است انديشمندانشده توسط ي ارائههانظريه
هماننـد آنچـه بـه عنـوان      .ينهاي پيش ـهاي كهنه و متعلق به دههتقليد مطالب و نظريه

گردد كه عموماً سنخيتي سي ارائه ميشناشناسي و جامعههايي چون روانمثال در رشته
  .و فرهنگ ايراني ندارد با جامعه

  يعلوم انسان و تحقيق در حوزة به پژوهش واقعيعدم احساس نياز 
در سطح بالفعل  يا و بالقوهبه صورت فراواني اساسي و هاي و چالش ، معضلاتمسائل

كـه نـه تنهـا    ود دارد جامعه و در ارتباط با مسائل اجتماعي و منافع ملي در كشـور وج ـ 
نبـود   كمبود و يـا  ولاًبلكه اص ،ندارند دقيقي مديران اجرايي از آنها اطلاعگيران و تصميم

مسـائل ناديـده گرفتـه    اصـل  به همـين خـاطر    .كنند نمي ها را در آن حوزه دركحلراه
افتند كه اين مسائل و معضلات تبديل بـه بحـران   شوند و تنها زماني به فكر چاره مي مي

  .اجتماعي شوند
  اهميت علوم انساني  لزوم و و مديران به ريزاناعتقاد قلبي برنامهعدم 

  كشور  جانبهتوسعه همهماندگي و تسريع در غلبه بر عقب برايريزي برنامهدر 
شـكل  مـردم   ن اكثريـت ميـا از علوم انساني نـه تنهـا در    تفكر و باور ذهنياين طرز 

نيز در ذهن خودشان بـه   كشور ريزانگيران و برنامهمتصمي، مدارانسياستبلكه  ،نگرفته
 اين علـوم از  علوم انساني است و ،ايو بنياد در هر جامعه كه اصل باور ندارنداين مسئله 

 هـاي چـارچوب  سازي و تـدوين زمينه. دنداربرخور در زمينه تحول جوامع اهميت حياتي
علوم  به وسيلة اييافتهتوسعه در هر جامعهافزاري سختعلمي و هاي پيشرفت برايلازم 

و حمايت مـادي و معنـوي    احساس نيازبدون  بدين ترتيب. صورت پذيرفته استانساني 
 علـوم انسـاني  اين است كه امر واقعيت . را داشت علوم انسانيتوان انتظار رشد  نمي كامل
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 اسـت  هو تاكنون نتوانسـت  نيستبرخوردار  ة ايرانيعملاً از جايگاه شايسته خود در جامع
  . لزوم حمايت از خود را توجيه نمايد

  كاربردي نبودن علوم انساني در ايران
هاي  و پژوهش تحقيقات مطابقتهاي علوم انساني، عدم كاربردي نبودن برخي از رشته

ايراني، بازتوليـد علـوم انسـاني در چـارچوب تفكـرات       با نيازهاي واقعي جامعه هااين رشته
- و عدم امكان دستيابي به شغل و درآمـد مناسـب بـراي فـارغ     غربي و نيازهاي اين جوامع

بـراي   دترين نقاط ضعفي است كـه باي ـ هاي علوم انساني، از مهمرشته از التحصيلان برخي
 زمينـه ايجـاد  صـورت گيـرد تـا     ايويژهريزي طراحي و برنامه ،آن رفع اثرات سوءكاهش و 

  .داينم فراهمها شتهاين ر اتيددانشجويان و اسن مياانگيزة لازم را در 
  
  كارگيري و ارائه راهنتيجه

بدون انتقاد، . انتقاد يعني استفاده از آزادي، بنياد پيشرفت است پوپر معتقد است كه
تواند در علم يا در بهبـود زنـدگي اجتمـاعي    بدون امكان ابطال و رد هر يقين، كسي نمي

خطا نباشد، وقتي آزاد نباشـيم  وقتي برخي از حقايق مشمول آزمون و . راه به جايي ببرد
كار يسـه قـرار دهـيم، سـازو    يا سياستي را مورد ترديد و مقا كه صحت و اعتبار هر نظريه

با ايـن حـال ميـان روش علـوم     . شودميافتد و راه براي تحريف آن بازشناخت از كار مي
ر د. تفـاوت مهمـي وجـود دارد    ،طبيعي و روش علوم اجتماعي و انساني به اعتقـاد پـوپر  

حوزة علوم انساني و اجتماعي به دليل وجود فاعل شناسايي صاحب اراده و به دليل آنكه 
هاي مورد آزمون ،نظر را نظير آنچه در حوزة علوم طبيعي قرار داردتوان شرايط مورد نمي
هاي پيشنهادي از شيوة ديگري موسوم بـه  بررسي مدل برايبايد پذير قرار داد، ميتكرار

  . استفاده كرد »و شرايطمنطق موقعيت «
 گرايانه ها و رويكردهاي اثباترهيافت ،پوپر به شدت مخالف اقتدارگرايي در علم بوده

نمايـد كـه   دهد و ادعا ميرا مورد انتقاد جدي قرار مي) قياسي( گرايانهو عقل) گراتجربه(
منـابع   اين رويكردها با كنار گذاشتن و حذف منابع اقتدار سـنتي، عقـل و تجربـه را بـه    

رايي و اند و بـه ايـن ترتيـب در صـحنه اجتمـاعي نيـز اقتـدارگ       اقتدار جديد تبديل كرده
نيز كـه در   »آشكار بودن حقيقت«نقد اساسي پوپر بر نظرية . كنندتوليد مياستبداد را باز

شـود هـم در ايـن    عمل منجر به استبداد و تعصب و نيز گناهكـار دانسـتن ديگـران مـي    
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آيـد و  از ديدگاه پوپر، حقيقت به سختي بـه دسـت مـي    زيرا ؛ستچارچوب قابل تحليل ا
هاي جديد و بديع و نقد آزادانـة آنهـا   تنها به وسيلة تلاش براي حل مسائل و ارائه نظريه

   .توان به حقيقت نزديك شداست كه مي
مسئله رشد معرفت و شرايط و علل رشد معرفت از ديدگاه پوپر حائز اهميت بسياري 

نظريـه معرفتـي    ،عقلانيت انتقادي يا همان خردگرايـي نقـاد  كه عتقد است پوپر م. است
دموكراسي پديدآورنده جهان بـاز و ايـن خـود دليـل ظهـور      . منطبق بر دموكراسي است

اسـت كـه در مقابـل ذهـن بسـته و       ذهن منتقد و پرسشگر ،ذهن باز. هاي باز استذهن
 يهاي موجود و ارتقـا بهبود سيستم ذهن باز به دنبال اصلاح و. گيردانديش قرار ميجزم

اصـلاحي   هـاي هحال آنكه ذهن بسته گريزان از تغيير و مقـاوم در برابـر نظري ـ   ،آنهاست
اي نتيجــه گسـترش فضــاي بـاز و بــه تبـع آن ذهــن بـاز در جوامــع دار    . ديگـران اسـت  

و تلاش براي اصلاح نواقص و در مقابـل، اسـتقرار ذهـن     دموكراسي، استقبال از انتقادها
هاي از قبل مستقر شده و پافشاري بر چارچوب ،ته در جوامع بسته و فاقد دموكراسيبس

گيـري  زماني كه يك نهاد يا ساختار در حال شكل. مقاومت در برابر تغيير و اصلاح است
هاي سياسي انجـام  است يا هنگامي كه يك سياست در حال اجرايي شدن است، انتخاب

هـاي دور بـر ايـن نهادهـا يـا      و مـداومي تـا سـال    ندهكنگرفته، تأثيرات مستقيم، تعيين
اي داراي ســاختارهاي مبتنــي بــر در نتيجــه اگــر جامعــه .هــا خواهنــد داشــتسياســت

اي هـاي توسـعه  دموكراسي و مشاركت نخبگان و حتي شهروندان در امر تدوين سياسـت 
در طول  ها داراي بيشترين دلايل عقلي و منطقي خواهند بود وكشور باشد، اين سياست

زمان مرتب مورد بازنگري و اصلاح و بهبود قرار خواهند گرفت و اين نتيجـه مـورد نظـر    
  .خردگرايي نقاد است

اين مقاله ابتدا بايد اين مسئله روشن گـردد كـه آيـا     پرسشدر نتيجه براي پاسخ به 
در چـارچوب   پرسـش يافته هست يا نه؟ براي پاسخ به ايـن  علوم انساني در ايران توسعه

ظريه خردگرايي نقاد و با استفاده از شواهد و قرائني كه وجود دارد و نيز با توجه به آمار ن
گير در حوزه علوم انسـاني ارائـه   گذار و تصميمو ارقامي كه توسط خود نهادهاي سياست

ن دانــايي و نــاداني در حــوزه گــردد و همچنــين در چــارچوب پــذيرش تمــايز ميــامــي
گردد كه متأسفانه علوم انساني در ايران اين نتيجه حاصل مي يافتگي علوم انساني، توسعه

هـاي معرفتـي، سـاختاري، سياسـي، فرهنگـي، اجتمـاعي و       به دليل وجود برخي ويژگي
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خود گرفتار  لتوسعه نيافته و همچنان در دور باط ،آنگونه كه شايسته آن است ،اقتصادي
داف انقـلاب اسـلامي در حـوزه    ترين دلايل عدم تحقق اهاين امر خود يكي از مهم. است

  .هاي اسلامي استعلوم انساني و توليد دانش انساني در چارچوب آموزه
كمبـود بودجـه تحقيقـاتي، تعـداد      ،ماندگي علوم انساني در ايـران مسئله اصلي عقب

زيرا اين مـوارد صـرفاً اشـاره بـه      ،و مواردي از اين دست نيست ارجاعاتاساتيد، منابع و 
نيافتگي علوم انساني، تنهـا  جوي علل توسعهوبررسي و جست لذا ،مايدنمباحث كمي مي
 همچنـان  .كشـاند خطايي بزرگ است و پژوهشگر را كاملاً به بيراهه مي ،در عوامل كمي

ها و مراكز آموزش عـالي نـه   كه توجه به اين پارامترها و تأكيد بر گسترش كمي دانشگاه
 بلكـه نسـبت بـه پـيش از انقـلاب      ،ران نشدهتنها سبب بهبود وضعيت علوم انساني در اي

اسلامي نيز در حوزه علوم انساني با توجه به ميـزان توليـدات علمـي در عرصـه جهـاني،      
  . ايمگرد داشتهعقب

ترين مراكز رشد و توسعه علمي كشورها يكي از مهم ،ها و مراكز آموزش عاليدانشگاه
ها و مراكز آموزش عـالي  ينكه دانشگاهدر جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به ا. هستند

شـده  هاي اتخاذرشد و توسعه علوم انساني در گرو سياست ،از استقلال برخوردار نيستند
از سوي ساختارهايي چـون وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و شـوراي عـالي انقـلاب        

هـاي فنـي و   گـذاري سـبب توجـه ويـژه بـه رشـته      خود اين نوع سياست. فرهنگي است
هاي بارز توسعه علمي و به حاشيه رانـده شـدن   سي و حتي پزشكي به عنوان نمونهمهند

هـايي چـون نحـوة ارتقـاي اسـاتيد و      نامهينسوي ديگر ابلاغ آي از. گرددعلوم انساني مي
علمي و  هايهها و تأكيد ويژه بر توليد و چاپ مقاله در نشريعلمي دانشگاهاعضاي هيئت

علمي بر چاپ مقاله بـه  توجه بيش از حد اعضاي هيئتپژوهشي داخلي و خارجي سبب 
كميلـي در نگـارش مقالـه،    همچون استفاده از دانشجويان تحصيلات ت( هر طريق ممكن

در ازاي پرداخت هزينه، عدم تمركـز   ISI هايهسپاري نگارش و چاپ مقاله در نشريبرون
 ايـن . گـردد مـي ) ...هـاي مختلـف و  در يك يا دو حوزة تخصصي و تعدد مقالات در حوزه

باعث ارتقاي تعدادي از اعضـاي   ،ها شايد در ظاهر تعداد مقالات را افزايش دادهنامهينآي
زيرا بسـياري از ايـن    ؛سفانه نقشي در توسعه علوم انساني نداردأاما مت ،علمي گرددهيئت

يابند و نگـاه بـه   مقالات در چارچوب مسائل و معضلات علوم انساني در غرب نگارش مي
ساز رفع اين مشكلات و توليد علم تا زمينه ،رون و مسائل و معضلات درون ايران ندارندد
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توانند به صـورت نسـبي بـر    ي تا زماني ميعوامل كم. بومي در حوزه علوم انساني گردند
فرهنـگ،   ها و عوامـل كيفـي چـون   توسعه و پيشرفت علمي تأثير گذارند كه همه زمينه

  .به طور كامل مورد توجه قرار گرفته باشند. ..سياست، اجتماع، اقتصاد و
گونه كـه پيشـتر عنـوان    و همان استجوامع  پيشرفتساز و زمينه علوم انساني، مبنا

در حـالي كـه علـوم     ،اسـت  سازنده ماهيت جامعـه  يافته،جوامع توسعهدر  اين علومشد، 
و  نقش تـاريخي  نبوده و نتوانسته و جايگاهي نأگاه داراي چنين شانساني در ايران هيچ

و جوامـع   ، علـوم انسـاني، سرنوشـت كشـورها    عصر حاضـر در . ايفا نمايدخود را  سازنده
زند و پيشرفت افتادگي رقم ميهاي توسعه يا واماندن و عقبرا در رسيدن به قله مختلف

 به نظـارت معرفتـي و   دستيابيداشتن مهارت در علوم انساني و  در گروجوامع و توسعه 
 و يـا دسـتوري،   محورتكناقص، هاي هاي نظري است و با شناختدستگاه اي ازمجموعه

   .نيسترسيدن به توسعه ميسر 
گردد كه اين امر آشكار مياند، كه به توسعه دست يافته و جوامعي كشورهابا بررسي 
تمدن شـكوهمند  عصر طلايي اسلام و  .اندكردهابتدا در تفكر و فلسفه رشد  اين كشورها،

كه اين تمدن زماني به اوج اقتدار رسيده كه  استبيانگر اين مسئله يراني نيز ا -اسلامي 
علوم انسـاني و اجتمـاعي،   . علوم انساني سرآمد ساير ملل بوده است ويژههدر كليه علوم ب

هاي مختلف علمي علاوه بر تبحر در و بسياري از دانشمندان حوزهمزيت ملي ايران است 
چنـد قـرن اخيـر،     طيما ماندگي عقب. انده و ادبيات داشتهدستي نيز در فلسف ،كار خود

 هابا بازشناسي ظرفيتشايسته است هاي كند در علوم تجربي شده كه حركت ساززمينه
علـوم انسـاني بـه اقتـدار     شرط توسـعه، بـه كمـك    بومي به عنوان پيش هايو توانمندي
   .گرديمگذشته باز

  :گردد ارائه مي علوم انساني در كشورجايگاه  يارتقا به منظور كارراهدر اينجا چند 
   .توسعهامر جايگاه علوم انساني در شأن و  و شناخت درك .1
  .ريزي تأكيد بر عنصر برنامهو  عوامل فرهنگيو بهبود  تصحيح .2
ــازنگري در انتخــاب و گــزينش اســاتيد و اعضــاي هيئــت  .3 علمــي و همچنــين ب

   .دانشجويان
ها توسط ها و دانشكدهخاب رؤساي دانشگاهها جهت انتدادن استقلال به دانشگاه .4

  .علمياعضاي هيئت
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هاي علمي و پژوهشي در حوزة علوم انساني در سطح كشور با توجـه  ايجاد قطب .5
و  هاي مختلـف هاي آموزشي در دانشگاههاي خاص گروهها و توانمنديبه ويژگي

   .هاي علوم انسانيروز كردن آموزش در رشتهبه
 رويـه آنهـا و همچنـين   هـا و پرهيـز از توسـعه بـي    دانشگاه توجه ويژه به كيفيت .6

  .ها رشته
علمي و توجه ويژه بـه  تئيهاي ارتقاي اعضاي هنامهينياصلاح و روزآمد كردن آ .7

هـاي پـيش روي   كارها جهت حل و رفع معضلات و چالشپاسخگويي و ارائه راه
  . ايران
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  منابع 
  .ر ايران، تهران، دانشگاه تهرانانديشه نوسازي د) 1380( آزاد ارمكي، تقي
  .شناسي، تهران، طرح نوخرد جامعه) 1387( اباذري، يوسف
  .شناسي سياسي ايران، تهران، نگاه نواي بر جامعهديباچه) 1381( بشيريه، حسين

  .درسي درباره درس، ترجمه ناصر فكوهي، تهران، ني) 1388( بورديو، پير
  .مرتضي مرديها، تهران، نقش و نگاركنش، ترجمه  نظريه) 1389( ---------

شناسـي دانـش   عقلانيت نقادانه و منطـق موقعيـت، رهيـافتي كارآمـد بـراي روش     «) 1386( پايا، علي
  .48-11 صص، 21هاي آموزشي، شماره ، فصلنامه نوآوري»آموزش و پرورش

  .رهنگيمنطق اكتشاف علمي، ترجمه حسين كمالي، تهران، علمي و ف) 1381( پوپر، كارل ريموند
  .زندگي سراسر حل مسئله است، ترجمه شهريار خواجيان، تهران، مركز) 1390( --------------
  .، تهران، نيچاپ نهمني، ترجمه عباس باقري، هاي دانايي و ناداسرچشمه) 1391( --------------

، سـتان ، پـژوهش، پـاييز و زم  »لي جامعـه فرهنگ، فضاي حيات و بسـتر تعـا  «) 1379( زاده، محمدقيت
  .54-34 صص، شماره چهارم

  .چيستي علم، ترجمه سعيد زيباكلام، تهران، سمت) 1384(چالمرز، آلن اف 
، پژوهش »ملي عوامل كلان مؤثر بر توسعه علمي -بررسي عرضي«) 1384( معمار ثريا چلبي، مسعود و

  .23-1 صص ،37ريزي در آموزش عالي، شماره و برنامه
  .ريزي توسعه، تهران، فردايي ديگرعلوم انساني و برنامه) 1389( داوري اردكاني، رضا

  .علوم انساني در ايران نگاهي از بيرون و درون، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي) 1383( پور، فرامرز رفيع
كهولت اقتصاد ايران؛ مانع تحرك توليد و اشتغال ملي، بورس نيـوز، كـد خبـر    ) 1391(رناني، محسن 
77710.  

  .تفرج صنع، تهران، صراط) 1387( مسروش، عبدالكري
  .دانشگاه گيلان رشت، الملل،اصول روابط بين) 1379( سيمبر، رضا
  .آروين ،ترجمه ويدا ناصحي، تهران ،انديشمندان راستين زمان ما) 1374( شرمان، گي

ريزي، سياسـت و فرهنـگ، بـه كوشـش خسـرو      اقتصاد ايران، توسعه، برنامه) 1391( عظيمي، حسين
  .ي، تهران، نينورمحمد

، فصــلنامه »فلســفه علــوم اجتمــاعي از ديــدگاه پــوپر«) 1386( كچوئيــان، حســين و مجيــد فولاديــان
  .64-37 ، صصكلامي، سال نهم، شماره دوم -هاي فلسفي پژوهش

 ، صـص 23و  22، مجله آئـين، شـماره   »اومانيسم در ساحت انسان متجدد«) 1388( ملكيان، مصطفي
50-56.  

توسـعه علمـي در جمهـوري اسـلامي ايـران؛ ابعـاد، موانـع و        «) 1388( رضـايي  نـدا  نوروززاده، رضا و
  .46-9صص  ،39، شماره پژوهشنامه علوم اجتماعي، تابستان، »كارها راه


